
 

  
  
  
  
  
  

 
   نعقلانيت و دي

  ∗ مهدي دشتي
  چكيده

در باب عقل و دين و اينكه آيا ميان آنها نزاع و تضادي هست يا خيـر، سـخن بسـيار گفتـه     
ويژه در غرب و از دورة رنسانس تاكنون ادعا شده كه ميان اين دو نزاع هست و ايـن    شده؛ به

در اين مقاله، . درگيري با شكست تدين به انجام رسيده و ديگر دورة عقلانيت آغاز شده است
نويسنده كوشيده تا اثبات كند كه اساساً ميان عقل و دين، اگر هر دو حقيقي باشند، نـه تنهـا   
نزاعي نيست بلكه وفاق كامل برقرار است؛ لكن اگر يكي يا هر دوي آنها غيرحقيقـي باشـد،   

يـت  دهد؛ مانند آنچه كه در غرب ميان مسيحيت تحريف شده و عقلان آنگاه اين نزاع رخ مي
  . غيرحقيقي و ابزاري كه در واقع تنها نام عقل دارد و بس، پديد آمد

اما ميان اسلام حقيقي كه از جانب خالق آمده و عقل حقيقي، كه آن هـم مخلـوق حـق    
. است و از جانب او براي هدايت انسان آمده، هرگز نزاعي نبوده، نيسـت و نخواهـد بـود   

دهند و اينكه دين،  ز توافق عقل و دين ميآيات قرآن كريم و روايات صحيح همه خبر ا
  .كلام معقول است و عقل، ابزار فهم دين، آلت عبوديت و راه نجات و رستگاري

عقلي، تضاد دين و عقل، عقلانيـت در قـرآن،    عقلانيت، دين، آثار بي :واژگان كليدي
  .عقلانيت در حديث

***  

  مقدمه
تضـاد وجـود دارد؛ يـا جـاي      ديـن ست كه ميان عقل و طور كلي، بحث عقلانيت و دين بر اين مبتني ا به
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جهـان  . اسـت   شوند و دورة دين ديگر تمام شده  عقلانيت است يا جاي دين، عقلانيت و دين با هم جمع نمي
است كه دورة دين تمام شده و بايـد    به اين نتيجه رسيده) م1650(غرب از ساليان دور، يعني از زمان دكارت 

ويژه جهـان اسـلام     حاصل اين نتيجه، ترقي و پيشرفتي است كه در جهان شرق و به .به عقلانيت روي آورد
ويژه جهان اسلام بايد از دورة تدين خارج شود و به عقلانيـت روي   جهان شرق، به. دست نيامده است هنوز به

 ـ  . آورد تا پيشرفت كند د اعتنـا  اگر چنين بحثي پذيرفته شود، ديگر به هيچ موردي كه حاصل ديـن باشـد نباي
صورت كـاملاً   نهايتاً دين در حوزة خانه و حداكثر خانواده، به. معنا خواهد بود كرد؛ مثلاً حكومت ديني ديگر بي

بنا بر اين بحث، چون همة افراد بشر عقل دارند، هر انسـاني حـق    1.تواند مورد پذيرش قرار گيرد شخصي مي
وييم كسي عقل ندارد يا نسبت به ديگران از عقـل  توانيم بگ دارد بر اساس عقل خويش نظر دهد و چون نمي
هـا را از بـين ببـريم،     گويد حق است و براي اينكه تزاحم حق كمتري برخوردار است، بايد بپذيريم آنچه او مي

هاي نسبي مشابه هم، در صورت اكثريت يافتن،  همچنين بايد به حق. طور نسبي حق است بايد بگوييم كه به
 .عبارتي دموكراسي است ور خرد جمعي يا بهگردن نهيم، چراكه تبل

ويژه در جهـان سـوم و بخـش اسـلامي آن، مطـرح اسـت زمـان         با توجه به اينكه امروزه در جهان، به
اي مدني تبديل شود بايد به عقـل متمسـك    گرايي سپري شده و براي اينكه جامعة اسلامي به جامعه دين
اي كه در آن انسان بر مبنـاي   نيت حكمفرماست، جامعهاي كه در آن عقلا جامعة مدني يعني جامعه. شويم

  قـانون در ايـن جامعـه قـانوني    . كند هاي اجتماعي را تعيين مي كند و ارزش گذاري مي عقل خويش قانون
كند و مبتني بر عقلانيت اوست؛ در اين جامعه جـز عقـل چيـز ديگـري      است كه از ذهن بشر تراوش مي
دارد و جامعه  عقل، موجب ارتجاع جامعه شده و آن را از پيشرفت باز مي اعتبار ندارد، چراكه هر چيزي جز
خواهـد بـه    اي خودسـر و سـركش كـه نمـي     توان جامعـه  امروزه نمي. ماند از قافلة تمدن بشري عقب مي
داري و  در نتيجه، اگـر تـا دو دهـة قبـل جهـان بـه دو اردوگـاه، سـرمايه        . عقلانيت گردن نهد را پذيرفت

طلـب پيشـرفته و    دنيـاي اصـلاح  : شود شد، امروز دنيا به دو اردوگاه ديگر تقسيم مي مي كمونيسم، تقسيم
تواند چنين  طلب نمي دنياي اصلاح. جاي عقلانيت، دين حكمفرماست دنياي متمرد و سركش كه در آن به

  :كند هاد ميحل پيشن براي اين كار چند راه. دنياي متمردي را تحمل كند و بايد آن را از سر راه خود بردارد
ها، دنيـاي پيشـرفته دنيـاي متمـرد و سـركش را نصـيحت        از طريق گفتگوي تمدن گفتگو؛: نخست

است كـه بايـد بـه عقلانيـت و علـم حاصـل از آن گـردن نهـاد و از باورهـا و            اي كند كه اكنون دوره مي
  . هاي خود دست برداشت ارزش
طلبـي در جامعـة    كند تا منادي اصلاح دي را پيدا مياز ميان جامعة متمرد، افرا طلبي؛ مناديان اصلاح: دوم

به مردم جامعه بگويند كه تدين را كنـار بگذاريـد   ... عنوان دانشجو، استاد، هنرمند، نويسنده و  خويش شوند و به
اي  ها، جامعة خويش را وارد دوره ها و سرزنش رغم همة ملامت داري سپري شده است، بياييد علي كه دورة دين

  .گيرد و در آن عقلانيت بشري حاكم است طلبي شكل مي اي كه بر مبناي اصلاح يم؛ دورهجديد كن
اگر دو روش نخست به نتيجه نرسـيد، از طريـق زور و اعمـال قـدرت نظـامي،       يورش نظامي؛  :سوم

و  دارد تا نظم تازه را بپذيرنـد  اي و ميكروبي آنها را وا مي هاي شيميايي، هسته اشغال جوامع متمرد و بمب
  .هاي خويش بردارند دست از فرهنگ و ارزش
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  . ست كه امروز در جامعة ما نيز مطرح است اين خلاصة بحث عقلانيت و دين ا
طلب و معتقد به عقلانيت باشد و هم مسلمان، چراكه  بر مبناي چنين بحثي، امكان ندارد يك فرد هم اصلاح

به همين دليل است كـه در جامعـه   . ن محال استدر چنين پارادايمي، عقل و دين ضد هم هستند و جمع ضدي
اما . تابد نمي گويند ما مسلمانيم، چراكه جامعه هنوز چنين اصلاحاتي را بر طلب بودن مي اشخاصي با وجود اصلاح

دست آورند، ديگر وجود اسلام و متدينان را  طلبان قدرت لازم براي ايجاد جامعة مدني و عقلاني را به اگر اصلاح
انقـلاب كبيـر فرانسـه كـه توسـط      . ه تاب نخواهند آورد؛ چنانكه در جهان غـرب ايـن اتفـاق افتـاد    هيچ وج به

متفكرانـي چـون ولتـر،    . رخ داد، بر مبناي عقلانيت بشـري بـود  ) م1789(طلبان در اواخر قرن هجدهم  اصلاح
يـد بـه عقلانيـت روي    به اين نتيجه رسيدند كه دورة دين تمام شـده و با ... منتسكيو، ژان ژاك روسو، ديدرو و 

آنها از استبداد پادشاهي فرانسه كـه بـا   . اي عقلاني و مدني شكل دهند آورد، لذا مردم را رهبري كردند تا جامعه
دين و روحانيت گره خورده بود و تنفري كه نسبت به اين دو وجود داشت، نهايت استفاده را بردند تا اسـتبداد و  

امـا زمـاني كـه حـاكم شـدند، يكـي از       ). 1347معـزي،  (به انجام رساندند كليسا را در هم شكنند و اين كار را 
كه انتظامات و امنيت داخلي فرانسه را بر عهده داشت، طي دو سـال، بـيش از    2نام روبسپير انقلابيون فرانسه به

امـا واقعيـت   . رو استبداد هستند استدلال او اين بود كه اين اشخاص دنباله. هزار فرد را به تيغ گيوتين سپرد سي
خواستند به اين عقلانيت گردن نهند، پس آنها  اين بود كه بسياري از اين افراد، متفكران بانفوذي بودند كه نمي

نـه مسـيحيت   (امروزه نيز اگر كسي بخواهد مردم را با دين حقيقي . گردن زدند... عنوان مرتجع، مستبد و  را به
  . پذير نيست ه از نظر آنها جمع عقل و دين امكانشود، چراك آشنا كند، با او برخورد مي) منحرف

در كشور ما هم اين بحث از حدود يكصد و پنجاه سال قبل، يعني از اواسط دورة قاجاريه مطـرح شـده   
زدگاني بودند كه پيشرفت و ترقي را در تقليـد كوركورانـه از    گرايان و غرب مناديان اين بحث، غرب. است

توجـه بـه مبـاني آن، در ايـران      هر تحولي كه در فرنگ رخ داده بود را بيخواستند  دانستند و مي غرب مي
البته پيش از آن هم بحـث  . از اين رو، تضاد ميان عقل و دين را باور كردند و منادي آن شدند. ايجاد كنند

نوعي ديگر مطرح بود، از جمله زماني كـه ميـان اشـاعره و معتزلـه درگيـري و       تضاد ميان عقل و دين به
هـا افتخارشـان ايـن بـود كـه       گرايي بودند و معتزلي ها متهم به دين ردهاي خونيني درگرفت؛ اشعريبرخو
   3.ديدند، با هم محاجه و برخورد داشتند گرا هستند و چون اين دو را مقابل هم مي عقل

ي اما نكتة مهم و قابل توجه آن است كه در طول تاريخ، چه در جهان غرب و چه در جهـان اسـلام، زمـان   
يا دين، ديـن حقيقـي نبـوده و     4نماست ميان عقل و دين تضاد رخ داده كه يا عقل، عقل حقيقي نبوده و عقل

هرگـز   7وگرنه اگر عقل، عقل حقيقي و دين هم دين حقيقي باشد، 6.اند يا هر دو غيرحقيقي بوده 5نماست دين
جـا ميـان عقـل و ديـن اخـتلاف و       در ميان مكاتب موجود، فقط يك. ميان آنها تضاد و اختلافي وجود ندارد
معنـاي حقيقـي آن    است كه عقل به است، زيرا اين مكتب تنها جايي) ع(تضادي نيست و آن مكتب اهل بيت 
، در ميان خود مسلمانان، در مكتب )ع(اما خارج از مكتب اهل بيت . ست تعريف شده و دين هم دين حقيقي ا

خارج از دين اسـلام، در ميـان متفكـران غربـي نيـز      . ه ديناست، ن  خلفاي اهل تسننّ، نه عقل، عقل حقيقي
و ) 1370گريـدي،  : نك(نماست  شده است كه دين وضع به همين منوال است، چراكه دين مسيحيت تحريف

در نتيجه، پيوسته اختلاف و تضاد ميان عقل و دينـي وجـود دارد   . نماست است كه عقل  عقل هم عقل بشري
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   .است و از ذهن بشر تراوش نموده كه بشر آن را تعريف كرده 
طور كلي در مورد عقل، دو تعريـف وجـود    اكنون با توجه به اين مطالب ببينيم عقل حقيقي چيست؟ به

انـد يـا در    ست كه از ذهن بشر بيرون آمده است، مانند آنچه افلاطون و ارسـطو گفتـه   يكي تعريفي ا. دارد
تعريفي نيز وجود دارد . است مطرح بوده ... و  سينا ابنبي، ميان حكماي اسلامي مثل ابواسحاق كندي، فارا

يابي به پاسخ صحيح دربارة معنايِ عقل و دين بايد  حال براي دست. كه خالق بشر از عقل ارائه داده است
ما بايد از حـق بپرسـيم كـه عقـل     : نزد خالق بشر برويم يا از بشرِ مخلوق سؤال كنيم؟ پاسخ روشن است

ن مغاير هستند يا خير؟ با توجه به دو منبع اسلام، قرآن كريم و سنت صـحيح پيغمبـر   چيست و عقل و دي
، بنگريم )1414حسيني ميلاني، (گزارش شده است ) ص(كه توسط عترت معصوم آن حضرت ) ص(اكرم 

  . فرمايد كه خداي عالم دربارة عقل و دين چه مي

  عقل و دين در قرآن كريم
اما آثار و نتايج حاصل از وجود يا عدم آن بيان شده است كه در اينجا در قرآن كريم، عقل تعريف نشده 

  :كنيم وار به بعضي از آنها  اشاره مي فهرست

  عقلي نخست، آثار بي 
؛ )100يونس، (» و ما كان لنفس ان تؤمن الاّ باذن االله و يجعل الرّجس علي الذين لايعقلون«: رجس .1
دهـد كـه از عقـل     ان خدا و خدا ناپاكي را بر كسـاني قـرار مـي   تواند ايمان بياورد جز به فرم كس نمي هيچ

 . برند خويش بهره نمي
؛ به تحقيـق بسـياري از شـما    )62يس، (» و لقد اضلّ منكم جبلاًّ كثيراً افلم تكونوا تعقلون«: ضلالت .2

كـار نگيريـد، دچـار ضـلالت و      كنيد؟ يعني اگر شما هـم عقـل را بـه    آيا شما عقل پيشه نمي. گمراه شدند
 .ست و نشانة عقل هدايت عقلي، گمراهي ا پس نشانة بي. شويد گمراهي مي

گويند اگـر   مي) دوزخيان(؛ و )10ملك، (» و قالوا لو كناّ نسمع او نعقل ماكناّ من اصحاب السعير«: جهنمّ .3
اپـاكي  است كه ظلمت، ظلم، ن جهنمّي كسي. كرديم، امروز از جملة جهنمّيان نبوديم شنيديم يا تعقلّ مي ما مي

پـذيرد و در مقابـل    دهد، بندگي شيطان و هواي نفس را مـي  و فنا را بر روشني، عدالت، پاكي و بقا ترجيح مي
است،   عقلي اين گونه اعمال بنا بر نص قرآن كريم، همه نشانة بي. ورزد خداي خويش سركشي و عصيان مي

 .عقلي هستند، نه عقل ا، مناديان بينه عقل و بنابراين جهان غرب امروز و روشنفكران مقلدّ آن در هرج
و اذا ناديتم الي الصلوه اتّخـذوها هـزواً و لعبـاً    «ستيز است؛  عقل است دين كسي كه بي: تضاد با دين .4

دليـل  . كننـد  ايستيد، شما را اسـتهزاء مـي   ؛ هنگامي كه به نماز مي)58مائده، (» ذلك بانّهم قوم لايعقلون
 . عقلي است ستيزند بي اينكه با نماز و دين مي

انفـال،  (» انّ شرّ الدواب عند االله الصم البكم الذين لايعقلون«: عقل است بدترين موجودات نزد خداوند، بي .5
 . برند هستند كه از عقل خويش بهره نمي  هايي ؛ بدترين همة جنبندگان روي زمين آن كر  و گنگ)22
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؛ )103مائده، (» االله الكذب و اكثرهم لايعقلون ولكنّ الذين كفروا يفترون علي«: عقلند بيشتر كفاّر بي .6
 8.بندند و بيشتر آنان عقل ندارند كفاّر عمداً به خدا دروغ مي

ارايت من اتّخذ الهه هواه افانت تكون عليـه وكـيلاً ام تحسـب انّ اكثـرهم     «: پيروي از هواي نفس .7
؛ آيا ديـدي آن كسـي را كـه    )43-44فرقان، (» ًيسمعون او يعقلون ان هم الاّ كالانعام بل هم اضلّ سبيلا

شنوند يا  كني بيشتر آنان مي تواني او را هدايت كني؟ آيا گمان مي معبودش هواي نفسش است؟ آيا تو مي
 .كنند؟ آنان فقط مثل چهارپايانند، بلكه گمراهترند تعقّل مي

  آثار عقلدوم، 
معون القـول فيتّبعـون   فبشّر عبـاد الـذين يسـت   «: شدگي پيروي هميشگي از بهترين سخن و هدايت .1

؛ بشارت بده بنـدگاني را كـه هـر    )17-18زمر، (» احسنه اولئك الذين هديهم االله و اولئك هم اولوالالباب
آنها كساني هستند كه خدا هدايتشـان كـرد و ايشـانند    . كنند شنوند، از نيكوترين آن پيروي مي سخني مي

ها بتوانيم تشـخيص بـدهيم كـه كـدام      شنيدهپس نشانة عقل اين است كه از ميان . صاحبان عقل و خرد
اگر امروز جامعـة  . اگر كسي نتواند سخن حق را تشخيص دهد، عقل ندارد. بهتر است و به آن عمل كنيم

گيري از عقل در آن تضعيف شده و هدايت  كاربري و بهره ما گرفتار شبهات است به اين دليل است كه به
 . است  دهمهري واقع ش توجهي و بي الهي مورد بي

: ها بهترين سخن از آن كيست؟ خالق يا مخلوق؟ پاسـخ روشـن اسـت    نكتة ديگر اينكه، در ميان سخن
سخن خالق همان دين خداست كه در قالب آيات قرآنـي و احاديـث   . داند عقل سخن خالق را بهترين مي

پـس نشـانة عقـل    . استاند، به ما رسيده  ترين ترجمان وحي كه راست) ع(و ائمه اطهار ) ص(پيامبر اكرم 
تبعيت از دين خداست و ميان اين دو نه تنها نزاعي نيست، بلكه برعكس، ستيز با دين حقيقـي، يعنـي بـا    

  .ست عقلي ا نشانة بي  ،)ص(قرآن و سنّت پيامبر 
شـوند؛ ماننـد اكسـيژن و     ناپذيرنـد و موجـب هـدايت مـي     علم و عقل از هم جدايي: همراهي با علم .2

خداونـد در  . اگر در جايي عقل باشد و علم نباشـد، آن عقـل نيسـت   . سازند آب را ميهيدروژن كه ملكول 
؛ مـا بـراي مـردم    )43عنكبوت، (» و تلك الامثال نضربها للناّس و ما يعقلها الاّ العالمون«: فرمايد قرآن مي
سـتيزي ندارنـد،    بنابراين اين دو نه تنها با هـم . كنند زنيم و جز عالمان آن را درك نمي ها را مي اين مثال

  9.بلكه در واقع عقل ابزار فهم علم، يعني دين است
انّ في خلق السـموات و  «: شود انسان همة جهان و همچنين خود را آيت حق ببيند عقل موجب مي .3

» لايات لقـوم يعقلـون  ... الارض و اختلاف اللّيل و النّهار و الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناّس و 
در نتيجـه، بـه   . دارد اندازد و حق را در وجود او زنده نگه مي لذا همه چيز او را به ياد حق مي). 164بقره، (

 .پرهيزد گرايد و از پيروي مخلوق مي بندگي خالق خويش مي
نـه  . شود انسان بفهمد دنيا و آخرتي هست و البته آخرت براي متقين بهتر از دنياسـت  عقل باعث مي .4

لذا كسي كه عقـل دارد  . ست بهتر است دو خوب هستند، ولي آخرت چون ماندني ااينكه دنيا بد باشد، هر 
و لـدار الاخـره   «: كند، آن را اصل قرار ندهـد  كند ضمن اينكه از حلال و طيب دنيا استفاده مي تلاش مي
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) يـا از اين دن(؛ جهان آخرت براي كساني كه تقوي دارند بهتر )109يوسف، (» خير للذين اتّقوا افلا تعقلون
 .رسيد كار ببنديد به همين نتيجه مي بنديد؟ يعني اگر شما هم عقلتان را به كار نمي آيا عقلتان را به. است
علـم،  . امروزه بشر فراموش كرده است كه مخلوق اسـت . دارد عقل، انسان را از خودفراموشي باز مي .5

قـرآن  . اسـت   نـت نهـاده شـده   از آن خداست و فقط نزد انسان بـه اما ... قدرت، استعداد، حيات، هوش و 
اتامرون الناّس بالبرّ و تنسـون انفسـكم و   «: شود شما از خودفراموشي بيرون آييد فرمايد عقل باعث مي مي

كنيـد ولـي خودتـان را فرامـوش      ؛ مردم را به نيكي دعوت مي)44بقره، (» انتم تتلون الكتاب افلا تعقلون
كار ببنديد، پيش  بنديد؟ يعني اگر عقل را به كار نمي عقل را به خوانيد، آيا ايد؟ در حالي كه كتاب را مي كرده

 .شويد كنيد و دچار خودفراموشي نمي از آنكه مردم را به خير دعوت كنيد خودتان به آن عمل مي
. نشانة عقل اين است كه ما فقط از خـدا اطاعـت كنـيم   . شود عقل مانع تن دادن به طاعت غير خدا مي .6

زنند، ما را به اطاعت از خودمان يا بشـري ماننـد خودمـان دعـوت      ز عقلانيت دم ميامروزه همة كساني كه ا
ها، قوانين و روابط فردي، اجتماعي، سياسـي و فرهنگـي كـه بشـر خـود انديشـيده و        كنند و افكار، ارزش مي

: خواند يدر حالي كه عقل حقيقي ما را فقط به اطاعت از خدا م. دانند برساخته است را اصل و قابل پيروي مي
» قال افتعبدون من دون االله ما لاينفعكم شيئاً و لايضركّم اف لكم و لما تعبدون من دون االله افـلا تعقلـون  «
پرستيد كه كمترين سود و زياني براي شما ندارد؟ اف بـر شـما و بـر     ؛ آيا جز خدا چيزي را مي)66- 67انبياء، (

 .كنيد بنديد؟ اگر عقل پيشه كنيد، فقط خدا را اطاعت مي يكار نم آيا عقل را به. پرستيد آنچه غير از خدا مي
و ما اوتيتم من شـيئي  «: تر است شود بفهميم كه آنچه نزد خداست براي ما بهتر و ماندني عقل موجب مي .7

؛ هر چيزي كه به شما داده شده، )60قصص، (» فمتاع الحيوه الدنيا و زينتها و ما عند االله خير و ابقي افلا تعقلون
 كنيد؟ آيا عقل پيشه نمي. تر است ع زندگي دنيا و زينت آن است و آنچه نزد خداست بهتر و ماندنيمتا

بنابراين، عقـل و ديـن بـا هـم هسـتند و      . پذيرد فهمد و آيات را مي كسي كه عقل دارد دين خدا را مي
» لقـوم يعقلـون   كذلك نفصـل الايـات  «: تضادي ندارند و اساساً عقل، ابزار فهم دين است؛ چنانكه فرمود

قد بينـالكم الايـات ان   «يا . دهيم براي كساني كه عقل دارند گونه شرح مي ؛ ما آيات خدا را اين)28روم، (
در جـاي  . ؛ ما آيات خود را براي شما تبيين كرديم، اگر عقل داشته باشيد)118آل عمران، (» كنتم تعقلون

ديـن بـراي بيـداري ماسـت و همـة      ). 269بقـره،  (» بو ما يذَكر الاّ اولوالالبـا «: ديگري نيز فرموده است
   .كنند اند، اما فقط صاحبان خرد آن را درك مي پيامبران براي بيداري انسان آمده

  10عقل و دين در سنت نبويه
 ـ همان اگر عقل، عقل حقيقـي و ديـن، ديـن حقيقـي      گونه كه پيش از اين گفته شد، ميان عقل و دين 

مـثلاً  . اما اگر يكي يا هر دو غيرحقيقي باشند، تضاد و اخـتلاف وجـود دارد  . ـ تضاد و اختلافي نيست باشد
وجـود   اگر هر دو غيرحقيقي باشند، مثل عقل دكارتي و كانتي در برابـر مسـيحيت منحـرف، اخـتلاف بـه     

يا اگر عقل غيرحقيقي باشد، مثل عقل جزئي ابزاري اجتماعي، وقتي در مقابل دين حقيقي، يعنـي  . آيد مي
يا اينكه عقل، عقل حقيقـي باشـد، ماننـد    . قرار گيرد، حاصلش تضاد و اختلاف است) ع(هل بيت مكتب ا

. آيـد  وجـود مـي   گيرد، تضاد بـه  و اوصياء آن حضرت، وقتي در برابر مكتب خلفاء قرار مي) ص(عقل پيامبر 



  99  عقلانيت و دين  
 (Rationality and Religion) 

  

  .منتهي اگر هر دو حقيقي باشند، تضاد و تزاحمي ميان آنها نيست
عقل با جهل و هواي نفس مخالف است و از جهل و هواي نفـس جلـوگيري   ) بنا بر سنّت صحيح، الف

روشنفكر . شود عقل در وجود انسان موجب روشني روح و فكر مي) ب. »العقل عقال من الجهل«كند؛  مي
افضل النّـاس  «كسي كه عقل دارد افضل از همه است؛ ) ج. برد ست كه عقل دارد و از آن بهره مي كسي ا

دين خداوند هم كه چيـزي  . »يدرك الخير كلهّ بالعقل«شود؛  هر خيري با عقل درك مي) د. »اعقل الناّس
اگر كسي عقل داشته باشد دين هم دارد و اگر عقل نداشـته باشـد،   . شود جز خير نيست، با عقل درك مي

سـان  عقل موجب هدايت ان) هـ. »لا دين لمن لا عقل له«: فرمودند) ص(لذا پيغمبر اكرم . دين هم ندارد
عقـل  ) و. پس عقل براي انسان مـؤمن، دليـل راه اسـت   . كند شود و حق و باطل را براي ما روشن مي مي

بهشت يعنـي بقـا را بـر فنـا     . كنيم كنيم و بهشت خدا را كسب مي ا ست كه خدا را با آن عبادت مي چيزي
جزئي يا جمعي بشري ترجيح دادن، بندگي خالق را بر بندگي مخلوق ترجيح دادن، عقل ربوبي را بر عقل 

. ، سلاح و ابزار مؤمن عقـل اسـت  »آله المومن و عدته العقل« مؤمن ابزاري جز عقل ندارد؛ . ترجيح دادن
علم با تعلّـم و  . طاعت از طريق علم است. نجات فقط در ساية طاعت است«: اند فرموده) ع(اميرالمؤمنين 

راه فهـم  . كليد هر تعلّم و يادگيري اسـت  پس عقل» .شود و تعلّم حاصل عقل است يادگرفتن حاصل مي
  .گر يكديگر هستند دين، عقل است؛ لذا عقل و دين حقيقي با هم تضادي ندارند، بلكه ياري

رسيد و آن حضرت بحثي مفصل دربارة عقـل بـراي هشـام مطـرح     ) ع(هشام بن حكم نزد امام صادق 
انّ في ذلـك لـذكري لمـن كـان لـه      «  :فرمايد خداوند در قرآن مي! اي هشام«: كردند، حضرت فرمودند

سـپس حضـرت   . »ست براي كسي كـه قلـب داشـته باشـد     ، همانا در اين كتاب يادآوري ا)37ق، ( »قلب
فهمـد كـه    پس قرآن را كه يكي از صفاتش ذكر است كسـي مـي  . فرمودند كه مقصود از قلب، عقل است

لقمـان،  ( »و لقد آتينا لقمان الحكمه«آنگاه حضرت مقصود از حكمت در آية . قلب، يعني عقل داشته باشد
در مقابـل حـق   : لقمان به پسـرش گفـت  ! اي هشام«: سپس فرمودند. ، را فهم و عقل عنوان نمودند)12

است كه خود را در محضر حق كوچك و   همانا انسان زيرك كسي. ترين مردم باشي متواضع باش تا عاقل
كشـتي تـو در   . اند بسياري از عالميان در آن غرق شده اين دنيا، دريايي عميق است كه! پسرم. حقير ببيند

 ـ 11اين دريا بايد تقواي باشـد و بادبـان    12ـ بايـد ايمـان   كنـد  يعني آنچه آن را پر مي الهي باشد و حشو آن 
 ـ 13.كشتي هم توكل عقل باعث تعادل اين كشتي است و مانع غرق شدن  دكل اين كشتي بايد عقل باشد 

  . »و سكاّن اين كشتي هم صبر) دين(نماي آن، علم شودـ و راه ما در دنيا مي
ايست؛ نشانة عقل تفكر است و نشـانة تفكـر،    براي هر چيزي نشانه! اي هشام«: پس از آن حضرت فرمود

يعني انسان عاقل بايد تواضع داشته باشـد و تواضـع   » .هر چيز مركبي دارد؛ مركب عقل تواضع است. سكوت
تر ببيند و به اين موضوع معتقد باشد، حاصل ايـن اعتقـاد، روز بـه روز بهتـر      نيعني انسان خود را از همه پايي

  . ها پر كند و بالاتر رود شدن است، چراكه دائماً سعي انسان بر اين است كه ظرف وجودي خود را از خوبي
. براي اينكه انساني جاهل باشد همين بس كه آنچه را كه خدا نهي كرده انجام دهد«: سپس حضرت فرمود

كسـي بـيش از   . خداوند پيامبرانش را نفرستاد مگر براي اينكه ما آنچه از جانب او آمده را فهم كنـيم ! اي هشام
شود كه معرفتش نسبت به حق بيشتر باشد و كسي نسبت به خدا بيشتر معرفت دارد كه  همه نزد خدا اجابت مي

) ع(حجت ظـاهري كـه رسـل و ائمـه     : تخدا براي مردم دو حجت قرار داده اس! اي هشام. عقل بيشتري دارد
شود بين عقل و دين كه هر دو از جانب خدا هستند، تضاد و  پس آيا مي» .هستند و حجت باطني كه عقل است
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  .گيرد و چنين كاري، كار حكيم نيست زيرا در اين صورت هدايتي انجام نمي! اختلافي باشد؟ هرگز
كه از عقلت پيروي كني و عقلت بر هـواي نفسـت   شود  زماني عمل تو پاك و زياد مي«: حضرت فرمود

مقصود از تنهايي اين است كه انسان خود . است  هاي قدرت عقل، صبر بر تنهايي يكي از نشانه. غلبه كند
سـت كـه در راه خـدا، سـرزنش هـيچ       مـؤمن كسـي ا  . را در تبعيت از عقل تنها ببيند، او بايـد صـبر كنـد   

كسي كه بداند هر چه هست از جانـب خـدا آمـده اسـت، از     . دارد از نمياي او را از راه خود ب كننده سرزنش
كند،  در ميان مردم حركت و زندگي مي. كند؛ يعني با مردم هست، ولي با مردم نيست اهل دنيا اعتزال مي

كنـد و بـه جنـگ بـا امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر           ولي اگر خلاف و نادرستي انجام دادند تاييد نمي
كسـي كـه   . كند گاه احساس تنهايي نمي عاقل هيچ. گيرد سي كه عاقل است با خدا انس ميك. خيزد برنمي

دهـد، حتـي اگـر     عقل به انسان عزت مـي . اين گونه است، ثروتمند است حتي اگر در اوج فقر مادي باشد
  ».باشد  اي نداشته هيچ عشيره و قبيله

نجـات و رسـتگاري جـز در    . عت شـود خداوند حق را قرار داد براي اينكه طا«: سپس حضرت فرمودند
وسـيلة   شود تعلّم هم بـه  علم با تعلّم و شاگردي حاصل مي. طاعت در ساية علم است. ساية طاعت نيست
علم نيست مگـر از عـالم ربـاني،     ،»لا علم الاّ من عالم رباني«: حضرت ادامه دادند» .شود عقل حاصل مي

خودشـان  ). ع(و فرزنـدان معصـوم آنهـا    ) س(رت زهـرا  ، حض ـ)ع(، اميرالمـؤمنين  )ص(يعني پيغمبر اكرم 
؛ ما عـالميم و  )34، ص1، ج1363كليني، (» نحن العلماء و شيعتنا المتعلّمون و سائر الناّس غثاء«: فرمودند

انـا مدينـه   «: فرمودنـد ) ص(پيغمبر . آورد اي كه سيل با خود مي شيعة ما شاگرد ماست و ديگر مردم، زباله
  ).126-127، ص3، ج1406نيشابوري، (» فمن اراد المدينه فلياتها من بابهاالعلم و علي بابها 

شرطي كه حكمت و علم به  ست، به عاقل به قليل دنيا راضي ا«: به هشام فرمودند) ع(در ادامه امام صادق 
خواهـد   اگـر كسـي مـي   ... او بدهند و به قليل علم و حكمت راضي نيست، حتي اگر همة دنيا را به او بدهنـد  

بدون هيچ مالي ثروتمند باشد و قلبي آرام و ديني سالم داشته باشد، بايد متضرعانه از خـدا بخواهـد كـه خـدا     
كسي كه عاقل است به آنچه دارد قانع اسـت و  . پس عقل، حافظ دين است نه ضد آن. »عقلش را كامل كند

شود، مگر اينكـه   مستغني نمي هيچ كس... شود  كند قانع است، مستغني مي كسي كه به آنچه او را كفايت مي
ترسد و او كسـي   كسي كه عقل ندارد از خدا نمي. عملش سخنش را تاييد كند و پنهان و آشكارش يكي باشد

فرمود ) ع(سپس حضرت صادق » .است كه آنچه را كه از جانب خدا آمده فهم نكرده و به يقين نرسيده است 
شود و عقـل   ند به چيزي بالاتر از عقل، عبوديت و اطاعت نميخداو«: اند چنين نقل كرده) ع(از اميرالمؤمنين 

نخست اينكه مردم از كفر و شرّ او در امان باشـند؛  : گردد مگر اينكه چند خصلت در او باشد انسان، كامل نمي
گويـد،   بخشد، حـرف زائـد نمـي    دوم اينكه مردم به خير و رشد او اميدوار باشند؛ سوم آنكه زيادي مالش را مي

اگر بـا خـدا   . كند تمام عمرش او را از تحصيل علم سير نمي. است كه نياز دارد  از دنيا همان مقداري نصيبش
. تر است از اينكه با غير خدا باشد ولـي عزيـز باشـد    باشد ولي در نظر مردم خوار باشد براي او بهتر و محبوب

ر او كار عظيمي انجـام داده اسـت،   كند در نظ كسي كه كار خير مي. تواضع براي او از شرف دنيوي بهتر است
دانـد و در   همة مـردم را از خـودش بهتـر مـي    . شمارد دهد آن را كم مي اما وقتي خودش كار خيري انجام مي

  .»گونه باشد عقلش كامل شده است داند، كسي كه اين نفسش، خود را از همه بدتر مي
دين نـدارد كسـي كـه مـروت     . باشد گويد، حتي اگر به آن ميل داشته عاقل هرگز دروغ نمي! اي هشام

   ».ندارد و مروت ندارد كسي كه عقل ندارد
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  گيري سخن آخر و نتيجه
گردد كه عقل و دين اختلافـي ندارنـد و در واقـع نشـانة ديـن       با توجه به آنچه گفته شد، مشخص مي

ه از جانب خـدا  خواهيم كه نور عقل را ك بنابراين، از خدا مي. حقيقي، عقل است و نشانة عقل حقيقي، دين
. دريافت كنيم و به آن عمل نمـاييم ) ع(آيد قدر بدانيم و در پرتو آن، علم حقيقي را از مكتب اهل بيت  مي

 ـ كه تنها نام عقـل از جانـب بشـر بـر آن      عقل حقيقي را كه فقط در وجود مؤمن است از عقل غيرحقيقي 
 .ـ فرق بگذاريم تواند باشد دو مي ست كه در وجود مؤمن و كافر هر گذارده شده و در واقع هوشي ا

  ها نوشت پي
 ).Stone, 1992؛ 1378كين، : نك(شود  اين همان معنايي است كه از آن به سكولاريسم تعبير مي. 1
آورترين روشنفكران قرن هجدهم  كه نام بايد خاطر نشان كرد كه ژان ژاك روسو، منتسكيو و ولتر ـ. 2

براي (اند  ـ فراماسونر بوده سران و رهبران انقلاب فرانسه ـ و روبسپير، دانتون و كاميل ـ ودندب  فرانسه
  ).1347، معزّي: توضيح بيشتر، نك

كُلُّ حديث يوجد فيه لفظُ عقلٍ فهو «: گويد مي الموضوعاتابوعلي قاري، از بزرگان اشعري، در كتاب . 3
وضُوعاحاديث العقلِ  «: و نيز» م ذب421-422ص (» ...كلُّها ك.(  

مكتب اهل بيت  ـمانند عقل جزئي و ابزاري فردي يا جمعي كه امروزه در مقابل اسلام ناب و اصيل  .4
  . قرار گرفته است ـ )ع(
  ).1375عسكري، : نك(شدة دست خلفا كه اصطلاحاً به مكتب خلفا معروف است  مانند اسلام ساخته. 5
؛ 1377؛ ژيلسون، 1370هالينگ: نك(شده  انتي در برابر مسيحيت تحريفمانند عقل دكارتي و ك. 6

  ).1375فروغي، 
  .است و نيز اسلام ناب محمدي) ع(و ائمه ) ص(مانند عقل ربوبي كه در وجود پيامبر اكرم . 7
 عقلي ايشان اينكه دين خدا را عقلند و نشانة بي فرمايد كه همة كافران بي اي ديگر خداوند مي در آيه. 8

و مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لايسمع الاّ «: زنند پذيرند و از اقرار به حقّانيت آن سرباز مي نمي
  ).171/ بقره(» دعاء و نداء صم بكم عمي فهم لايعقلون

كار رفته  در قرآن كريم و روايات صحيح، گاه علم در معناي لغوي، يعني مطلق دانش و دانستن به. 9
) ص(بنابراين، پيامبر اكرم . در معناي اخير، علم مترادف با اسلام است. معناي اصطلاحياست و گاه در 

انا مدينه العلم و علي بابها «: ست، شهر علم ناميده است خود را در حديثي كه مورد قبول فرق اسلامي ا
  ).56- 58، ص 3، ج1374يزدي فيروزآبادي، : نك(» فمن اراد المدينه فلياتها من بابها

كافي استخراج شده است كه با  العقل و الجهلو  تحف العقولهاي  احاديث اين بخش از كتاب. 10
همچنين . ، احاديث صحيح مورد استناد واقع شده است)ره(علامه مجلسي مرآه العقول استفاده از شرح 

است كه توسط ) ص(ست كه مراد از سنت نبويه، سنت صحيح پيامبر اكرم  ذكر اين نكته ضروري ا
  .گزارش شده است) ص(وصياء طاهرين آن حضرت ا

: نك(تقوا يعني عمل به آنچه خدا واجب كرده و ترك آنچه خدا حرام كرده است، خالصاً مخلصاً الله . 11
  ).307، ص1398صدوق، 

است از معرفت به قلب، اقرار به زبان و عمل بر مبناي آن   ايمان عبارت: فرمودند) ع(امام رضا . 12
  ).329، ص15، ج1409حر عاملي، : نك(جود معرفت با همة و
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هايش از  توكل يعني انسان بداند كسي كه نگهدار اوست، كسي كه عمر، جان، استعداد و همة داشته. 13
ست؛ چنانكه خود  بنابراين، اعتماد و تكية او تنها به خداست و او نيز براي انسان كافي ا. اوست، خداست
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